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A B S T R A C T 
Stress is one of the most common phenomena in contemporary human life that 
has extensive effects on his physical and mental health. Despite the extensive 
analysis of this phenomenon in medical sciences and psychology, the 
philosophical explanation of stress has received less attention, while a 
metaphysical philosophical reading can reveal new angles of this phenomenon. 
The present study, using a descriptive-analytical method and relying on the 
foundations of transcendent theosophy, seeks to philosophically reinterpret the 
phenomenon of stress. The findings of the study indicate that Sadrian wisdom 
explains the human soul as an immaterial agent that dominates the body, and 
that destructive ideas of the soul lead to the emergence of stress and its effects 
on the body. on this perspective, stress is a state arising from the existential 
affection and passivity of the soul, which emerges following the soul's 
perception and judgment of an external threat and subsequently manifests in 
the material body as physiological responses. Within this framework, the 
external event is merely a preparatory cause, and the principal origin of stress 
is an internal matter dependent upon the mode of human perception. This 
reading elevates the human being from a passive position in the face of events 
to an agent responsible for his own existential health and leads to five 
therapeutic ways. Finally, this study emphasizes the great potential of Sadrian 
wisdom, which is capable of opening new horizons in the fields of medicine, 
psychotherapy, and healthy lifestyle by presenting a metaphysical model 
centered on the human rational soul. 
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 »مقاله پژوهشی«
حکمت   یدرمان آن، بر اساس مبان  ی»استرس« و راهکارها  دهیپد  یفلسف  لیتحل

 یی صدرا

 
 2سولا یعلم محمدکاظم، *1زادهی محمدجواد جعفر

 

 چکیده 

شا از  زندگ  هادهيپد  نيترع ي»استرس«  ز  یدر  آثار  که  است  معاصر  بر سلامت    یاگسترده  بارانيانسان 
  ،یشناسو روان   ی در علوم پزشک  دهيپد  نيگسترده ا  یواکاو  رغمی. علگذاردیم  یبرجا  یو  یو روان  یجسمان

 یکيز یمتاف یفلسف افتیره کيکه  یاسترس کمتر مورد توجه قرار گرفته است، درحال  «ی»خوانش فلسف
بر    ه یو با تک  یلیتحل  یفیرا آشکار سازد. پژوهش حاضر با روش توص  دهيپد  نياز ا  یديجد  یايزوا  تواندیم

از آن است   یپژوهش حاک یهاافتهياسترس است.  دهيپد یفلسف یدرصدد بازخوان ه،یحکمت متعال یمبان
که تصورات    شودیم  یمجرد و مسلط بر بدن معرف  یمثابه فاعلبه   ی نفس انسان  ،يیکه در حکمت صدرا

 ینگاه، استرس، حالت  ني. در اگرددی از آن منجر م  ی ناش  یبدن  راتیمخرّب نفس، به بروز استرس و تاث
آمده   ديپد  یخارج  ديادراک و حکم نفس به تهد  ینفس« است که در پ  یبرخاسته از »تأثر و انفعال وجود

  داد ياساس، رو ني. بر اابديیظهور و بروز م کي ولوژيزیف یهاصورت پاسخبه  یو سپس در مرتبه بدن ماد
و وابسته به نحوه ادراک و اعتبار    یدرون  یاسترس، امر  یبوده و منشأ اصل  یصرفاً شرط اعداد  یخارج

مسئول در قبال سلامت    یمنفعل در برابر حوادث به فاعل  تیخوانش، انسان را از موقع  ني. اباشدیانسان م
  « ی»وجودشناخت  یلیبا تحل  ،یست یکالي زیو ف  یصرفاً پزشک  یهانییو برخلاف تب  ،ارتقا داده  شيخو  یوجود

به    هیدرمان استرس در حکمت متعال  کرد، يرو  نيکه بر اساس ا  دهدی ارائه م  انهيگرالیتقل  ریغ  کرديرو  کي
 ت،ي. در نهاگرددی ارائه م  یچارچوب پنج راهکار درمان  نينفس« معنا شده و در ا  یحالت وجود  لي»تعد

قادر است   یستگيشاکه به    ورزدیم  دیتاک  يیحکمت صدرا  ینظر  تیبر ظرف  شیاز پ  شیپژوهش حاضر، ب
 ی درمانروان   ،یدر عرصه پزشک   ی نينو  یهاافق   ،ینفس ناطقه انسان  تي با محور  یکيزیمتاف  يی با عرضه الگو
 . ديسالم بگشا ی و سبک زندگ
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 یان مسئله ب
ها در زندگی انسان معاصر است و آثار  ترين پديده از شايع  1استرس

گسترده  برجای مخرّب  انسان  روانی  و  جسمانی  سلامت  بر  ای 
پژوهشگذاردمی روان.  و  پزشکی  عرصه  در  متعدد  شناسی، های 

ارتباط معنادار میان فشارهای روانی مزمن و بروز يا تشديد طیف  
بیماری از  اثبات رساندهوسیعی  به  را  تبیینهای جسمانی  های اند. 

های عصبی و مزمکانی  «تجربی»ده، عموماً بر توصیف  رايج اين پدي
ای زا، زنجیرههورمونی متمرکز است که چگونه يک محرک استرس 

حال، اين   اندازد. بادر بدن به راه میهای فیزيولوژيک را  از واکنش
اساساً های تجربی، با تمام دقت و ارزش توصیفی خود،  اين تبیین 

و از پرداختن به    مانده،وقوع اين تأثیرات محدود  سطح فیزيکی    در
 مانند. اين پرسش بازمی پديدهاين  «متافیزيکی»تر های عمیقليه

بنیادين که مبدأ و منشأ اين زنجیره علیّ چیست و اساس امکان  
بر عرصه مادیّ بدن بر چه مبنا   زا عوامل ذهنی استرس تأثیرگذاری 

ماند و ساختاری استوار است، عموماً در حیطه علوم تجربی باقی نمی
آن  به  پاسخ  عرصه   ،و  به  عبور  فراترمستلزم    لیتحليعنی    ای 

 است.  متافیزيک قلمرو و   «ی»وجودشناخت
است   آن  درصدد  حاضر  پژوهش  با عنايت به سخنان يادشده،

استرس    که قرار  پديده  بررسی  مورد  فلسفی  منظری  از  و   دادهرا 
ويژه فرضیه تحقیق بر آن است  به  از آن ارائه کند.  متافیزيکی  تبیینی

با نظر به مبانی ژرف   وجودشناسی و   که حکمت متعالیه ملاصدرا 
اين    موشکافی   برای  ،شناسی خودنفس از ظرفیت    موضوعفلسفی 

 برخوردار است.  فراوانی
حاضر  اصلی  پرسشاساس،    اين  بر  : است   مهم  اين  پژوهش 

مبانی  » صدرايیبراساس  چه  حکمت  استرس  چه   ماهیت،  و 
چیست؟   سازوکاری آن  درمان  راهکارهای  و  نشان    «.دارد  هدف، 

می چگونه  که  است  امر  اين  استرس  ماهیت  توان  دادن  و  پديده 
آن   درمکانیزم  اين بدين  کرد.  خوانیباز  فلسفی  مدلی  را  ترتیب، 

های علوم تجربی را زير سؤال ببرد،  پژوهش قصد ندارد صحت يافته
ها در بستر يک منظومه  بلکه در پی آن است تا با قرار دادن اين يافته 

شده اين پديده را آشکار  گرفته  ناديدهفرامادی  فکری فلسفی، ابعاد  
ارائه  متافیزيکی  و    وجودشناختی  خوانشیو    ساخته آن  از سازوکار 
و    فلسفی  مدلپیامدهای اين  راهکارهای درمانی و  ،  ادامهدر    .دهد

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  مقايسه آن با تبیین تجربی

 
»فشار   ايهمچون »دلشوره«    یاز واژگان  توانی»استرس«، م   یمعادل فارس  بارهدر  .1

اما مقاله   «یروان واژهاستفاده کرد.  به  «یوجود  شي »تشو  ،  معادل دقرا    تر قیعنوان 
  بر   ، متفرعاسترسو تحلیل فلسفی ماهیت    از آنجا که تعريف دقیق.  ددهیم  شنهادیپ

اين   به  پرداختن  اهمیت  و  در چند را می   مسئلهضرورت  توان 
 محور خلاصه کرد: 
های ارائه شده در موضوع استرس، منحصر در  نخست: پژوهش

خوانش فلسفی پديده استرس  .شناسی استرويکرد پزشکی و روان
ای است  ( عرصهحکمت صدرايیويژه خوانشی مبتنی بر مبانی  )به

که يک خوانش فلسفی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، درحالی
 تواند زوايای جديدی از اين پديده را آشکار سازد.متافیزيکی می

موجود میان نگاه تجربیِ صرف و نگرش   کردن خلأ  پر  دوم:
 تقلیل عدی است و  بُ  نگر به انسان است. انسان موجودی چنديکپارچه
و هورمونی، تصويری ناقص    های شیمیايیاو به واکنش  حالتتمام  

تواند میان ابعاد  نگر میدهد. يک تبیین فلسفی جامعارائه میاز وی  
 انسان پیوند برقرار کند.  متافیزيکی مادی و
يک تبیین    است.  درمان استرس   برایحل فلسفی  راه ارائه    سوم:

فعال   نقش  که  انسانیفلسفی  تصورات  نفس  برجسته    آن  و  را 
پیشگیریراه به  سازد،  می و  مديريت  برای  درمان   های جديدی    و 

 .گرددرهنمون میاسترس 

ی  ، نه تنها غنای درون یفلسفدر مدلی    استرس   پديده، واکاوی  نیز
می  صدرايیحکمت   نمايش  به  بلکه  را    ديالوگ  زمینهگذارد، 

 . آوردرا فراهم می علوم تجربیو  فلسفه اسلامی ای میانرشتهبینا
 

 پیشینه پژوهش 
، از مباحث  جسمبر    نفسموضوع رابطه نفس و بدن و تأثیرگذاری  

تراکم فلسفی  پژوهش  در  پر  اين.  باشدمیهای  مرور   حال،با 
انجامپژوهش کههای  است  آن  از  حاکی  حوزه  اين  در  هیچ    شده 

  «موضوع استرس فلسفی    تحلیل»  طور خاص بهپژوهشی تاکنون به
محتوايی که در باب تاثیر نفس بر بدن در مقالت   است.نپرداخته  

نظری نوشتار حاضر   هایچارچوببا برخی از  پیشین وجود دارد، تنها  
 و پیشگامی   ، اما مسئله خاصِ نوشتار حاضر، نوآوریپوشانی داردهم

منزله هايی که محتوای آن به ازجمله پژوهش  کند.آن را تضمین می 
به  حاضر  مقاله  مسئله  برای  نظری  میچارچوب  مقاله  شمار  آيد، 

واسطه آن از نظر ملاصدرا« )شريعتی و حسینی »ذهن و تأثیرات بی
کنند  می   تبییننويسندگان در اين مقاله  باشد.  ( می1392  هرودی،اش

برای  انفعالی  ابزار  يک  صرفاً  ذهن  صدرالمتألهین،  ديدگاه  از  که 

از بیان مقدمات( در عنوان مجزايی به اين مهم   ادامه )پس  ذکر مقدماتی است، در 
 . خواهد شدپرداخته 
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تواند  دريافت معلومات نیست، بلکه حیثیتی فعال و خلاق دارد و می
 .داشته باشد و حتی در متن خارج واسطه بر بدنتأثیراتی بی

رابطه نفس و بدن پرداخته   تحقیقات زيادی به هرچندبنابراين، 
سازوکار تاثیر ذهن   (بردهمانند پژوهش نام)و حتی برخی تحقیقات  
مند، و نظام  خاصطور  اما پژوهشی که به اند،  بر بدن را تشريح کرده 

و آن را ذيل اين   بپردازد»استرس«  مشخص به نام  يک پديده  به  
مستقیم چارچوب پیشینه  فاقد  نمايد،  تبیین  و  تحلیل  فلسفی  های 
  قرار دارد:   اين سطحدر    در تحقیقات سابق  موجود   لذا محتوای  است.

رابطه )مانند تحلیل    نظریباقی ماندن در سطح کلیات و مفاهیم  »
سازی اين نفس و بدن و نحوه تاثیر نفس بر بدن( و عدم کاربردی

 .در يک موضوع خاص مبانی
، است  مغفول ماندهعنوان يک خلأ پژوهشی  بهآنچه    رواين  از

مبانی در مصاديق خاص است   اين  امر،کاربست  اين   نوآوریِ   که 
کند. چنین  می  ضمانترا    «فلسفی پديده استرس   »بازخوانی  موضوع 

بر  سو از يک ،آيدشمار میبه ایرشتهنابیپژوهشی که نوعی تحقیق 
و از سوی ديگر،   تاکید ورزيده،و عمق مبانی فلسفی اسلامی    ظرفیت

جدی از  سلامتيکی  حوزه  مسائل  و   دهپدييک  و    ترين  فراگیر 
 مطالعه   مورد  ،صورت فلسفیبه معاصر را  زندگی انسان  در    ملموس 
 دهد.قرار می مستقیم
 

 . کلیات و چارچوب فلسفی 1

است به چند   لزم،  استرس در مدلی فلسفی  پديده  بازخوانی پیش از  
مثابه چارچوب نظری  به  کهاشاره شود  حکمت صدرايیمبنای مهم 

 : دنباشبحث مینیاز پیش و
 

 . تجرد نفس 1-1

 بالتفاق به تجرد نفس معتقدند. بر اين اساس،  فیلسوفان مسلمان 
انسان ماده    ،نفس  احکام  از ماده و  به ذات و مجرد  قائم  جوهری 

در   ملاصدرا  دلی  اسفاراست.  )ملاصدرا،  يازده  - 260،  8:  1368ل 
 . است کرده  اقامه( بر اثبات اين مطلوب 302
 
 ، و اتحاد نفس و بدن . وحدت ظلی نفس1-2

« است جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاءاز ديدگاه ملاصدرا نفس »
آغاز، قوه223:  1388)ملاصدرا،   ماده    (؛ يعنی نفس در  منطبع در 

و در اثر اشتداد و حرکت جوهری، همین موجود مادی تبديل    است
ترين مراتب شود و در اين سیر تکاملی از پايین به حقیقتی مجرد می

از ديدگاه  آيد. لذا  تجرد به تجرد نباتی و حیوانی و انسانی نائل می 

و صدرا،   حدوث  اصل  در  و  است  بدن«  حدوث  به  »حادث  نفس 
اما در بقا نیاز دارد  نیاز از بدن است و خود بی  یوجودش به بدن 

پس از مرگ، کالبد جسمانی عنصری وی از بین رفته و نفس به  
با ترسیم چنین تصويری از  .  دهدحیات روحانی ابدی خود ادامه می

دستاورد   اين  به  صدرايی  حکمت  مینفس،  نفس    يابددست  که 
است بسیط  و  مجرد  حقیقتی  تلقی   انسانی  آن  شئون  از  بدن  و 

 : »وحدت ظلیه الهیه« دارد شود. به تعبیر حکیم سبزواری، نفسمی
وحدت عددی ندارد بلکه دارای وحدت   ،متعال  خداوندهمانطور که  

حقه حقیقیه است و تمام کثرات عالم در ذيل حکومت وحدت قهار  
ثانی و شريکی برای او در هستی قابل فرض او قرار می گیرند و 

اين  (240:  1363)ملاصدرا،    نیست نیز ظل و سايۀ  انسان  نفس   ،
بدين معنا   ؛ (423  :1388وحدت بوده و وحدت ظلی دارد )سبزواری،  

در عین تجرد و بساطت، تمام اعضا و جوارح و قوا و کثراتِ  نفس  که  
بر اين اساس در حکمت متعالیه، نفس  .  گیردمی فراوان خود را دربر

ش تا عرش مملکت خود  است که از فر دّ«يک حقیقت واحد ممت»
حقیقتی بدن مادی و اعضا و جوارح بدن،    رواين از  ؛گیردرا فرا می

و  خواهند بودجدای از نفس محسوب نشده و شأنی از شئون نفس 
 دربرنفس در عین وحدت اطلاقی خود، تمام اين کثرات مادی را  

، نفسِ مجرد، مرتبه عالیه و بدن مادی مرتبه  . در اين نگاهگیردمی
 (. 70، 9: 1368شود )ملاصدرا، تلقی می نفسظلِ شأن و و  نازله

 
 . اقسام ادراک3-1

، 3:  1368ادراک بر سه قسم است )ملاصدرا،    ملاصدرااز ديدگاه  
362 :) 

پنج ظاهری  حواس  راه  از  حسی:  ادراک  )بینايی،  الف(  گانه 
  ،اين صور جزئی  شود.ايی، چشايی و لمسه( حاصل میشنوايی، بوي

است  برقرار  مادی  محسوس  با  انسان  حسیّ  ارتباط  که  مادامی 
 روند. اند و هرگاه ارتباط حسی قطع شود از بین می حاصل

 است   و دارای آثار ماده ی جزئی  تب( ادراک خیالی: گرچه صور
)به تجرد   ماده  از  اما مجرد  و...(  و رنگ  )همچون طول و عرض 

 . باشدمی( مثالی

کلی    از آثار ماده را نداشته و صورتی  يکهیچج( ادراک عقلی:  
 .و عاری از ماده و آثار ماده است

 

 متخیله ای در انسان به نام قوه . وجود قوه4-1

است که صور خیالی را ساخته و   يکی از قوای انسان  ، متخیله قوه 
صور و معانی کند و  در صور محسوسه و معانی جزئیه تصرف می 
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می  ترکیب  يکديگر  با  را  قوه نماي گوناگون  هیچ  و  افراد د  در  ای 
. ( 283:  1372مختلف نیست )شعرانی،    متخیله انسان به اندازه قوه  

ابن تعبیر  قوه  به  است که   متخیلهسینا، سرشت و فطرت  اين  بر 
قرار  صورتگری  و  حکايت  مورد  بگیرد  قرار  دسترسش  در  هرچه 

)ابن صحه   (. 382:  1381سینا،  دهد  ضمن  بر  ملاصدرا  گذاشتن 
از ماده معرفی کرده، و   ای مجرد سخنان يادشده، اين قوه را قوه

:  1368داند )ملاصدرا،  صور ساخته شده توسط آن را نیز مجرد می 
 و تفصیل  ترکیب خلق و    بنابراين کارکرد قوه متخیله،   (. 191،  9

نه   و صور ساخته   ؛ ت اس   ی خیالی ها صورت  اين قوه،  شده توسط 
نیست   ند ست صور حسی ه مادی محض  عقلی ند )زيرا  نه صور  و   )

صور میان  اين صور، واسطه  ند(؛ بلکه )زيرا معانی مجرد کلی نیست 
از ماده، از   که در عین تجردچرا    ؛ ند شو قلمداد می   ی و حس   ی عقل 

 .شکل و صورت برخوردارند 

 
 متخیله . انشاء صور خیالی توسط قوه 5-1

گری انشاء و صورت  ،متخیلهخیالی همگی توسط قوه    صور علمی
خداوند نفس انسانی را )که از جهت تجردش از سنخ شوند. زيرا می

م  ای آفريده که در عال  گونه ملکوت و عالم سطوت و قدرت است( به
انشاءِ و  صدور  و  ايجاد  بر  دارد صور    خود،  توانايی  خیالی   علمی 

انتزاعات يا نقوش    ،هااين صورت  رواين از.  (25:  1388)ملاصدرا،  
از شئون   وجودات حقیقی و از اثر نیستند، بلکه ذهنیِ صرف و خالی

 باشند. آثارتوانند منشأ بوده و مینفس 

 
 کند موجود خارجی را ادراک نمی عین . انسان6-1

را درک   )معلوم بالعرض(  موجود خارجى  ن یانسان ع  ،از نظر صدرا
. ستا درون نفسمدرکات انسان در تمام منشئات و کند، بلکه نمى
  ی عالم کند:  م معرفی میمثابه يک عال به   را  انسان،  رو، ملاصدرا اين از

نسخه و  )ملاصدرا،  صغیر  کبیر(  )عالم  جهان  از  کامل  : 1366ای 
ب  .(131 از وی    عقیده  هو  بعد  يا  عالم  اين  در  انسان  آنچه  »هر 

بیند بیند، همه را در ذات و عالم خود میمسافرتش به عالم آخرت می 
بیند و عالم او نیز در و هیچ چیز را خارج از ذات و عالم خود نمی

 (. 244: 1388ملاصدرا، )ذات اوست« 
 
 أن التصورات قد یکون مبادی لحدوث الأشیاء . 1-7

و   ، وحدت ظلی،جردنفس انسان براساس ت  مبانی يادشده،  با نظر به 
شئون خود   همه، در  مادی  بدن  تمام مراتب خود از جمله  تسلط بر

، قدرت  مجرد  جوهری اين  هاتوانايی  از جمله  کند.تدبیر و تصرف می
که اين صور    است  متخیله قوه    یتصور و ايجاد صور علمی به وسیله

اين قدرت، بروز اثرات فراوانی در  .  باشندمیهمگی از شئون نفس  
اين اساس، ملاصدرا و   بررد.  عالم خاص انسان )بدن( را در پی دا

اند که صرفِ تصور يک ذکر کرده های فراوانی  مثالشارحان وی  
بدن   در  مختلفی  فیزيکی  تغییرات  سبب  خیالی،  شود.  میصورت 

با عنوان »  لهینأصدرالمت مستقل  بابی  يکون  در  قد  التصورات  أن 
  نکته مهممبادی لحدوث الأشیاء« به اين مطلب پرداخته و به اين  

تواند در عالم خاص  تصور صور خیالی میصرفِ دهد که آگاهی می
نفس )يعنی بدن( تاثیراتی گذاشته و سبب بروز کیفیات و حرکاتی  

 (. 182، 2: 1368ر بدن شود )ملاصدرا، د
 نمونه از اين تاثیرات بدين شرح است: 

انسان   کام  ترشح بزاق دهان افزايش يافته و  ،با تصور ترشی -
 ( 443: 1366زاده آملی، شود. )حسنترش می

غضب - صور  تصور  غلبه با  و  بدن  آلود  در  غضب،  حال  ی 
شود، بدون اينکه حرارت از خارج به بدن  حرارت و داغی ايجاد می
 ( 137،  4: 1383رسیده باشد. )ملاصدرا، 

لزره با تصور و توهم يک امر با عظمت يا ترسناک، بدن به   -
 ( 193: 1375زاده آملی، آيد. )حسندرمى

اگر انسان از روی چوبی که در بلندی قرار دارد با تصور و توهمِ   -
که اگر همان چوب روى زمین  حالی کند، در سقوط عبور کند سقوط می 

 ( 137،  4:  1383،  )ملاصدرا گذرد.  راحتی از روى آن می باشد به 

با تصور يک صورت کريه، حال شخص بد شده و مزاج بدن  -
 ( 441، 2:  1383، )ملاصدرا شود.منفعل می

د. )ملاصدرا،  شویگاهی شخص با تصور مريضی مريض م -
1383 :4 ،137 ) 

تلقین سلامتی، صحت می - و  با تصور  يابد. گاهی شخص 
 ( 184، 2: 1368)ملاصدرا، 

تصور صوری مرتبط با غضب، ترس، شادی،   ،طور کلیهو ب -
شهوت، خجالت و... هر کدام موجب بروز حرکات و کیفیاتی در بدن 

 (. 263، 5:  1369زاده آملی، شوند )حسنمی

انفعالتِ تمام  که  نیست  اينگونه  در   پس  منحصر  ماده  عالم 
يک   از  تنها  تاثیر  گاه  بلکه  باشد،  جسمانی  نفسانیِ»تاثیرات    امر 

گرمی و   ،لذا برای بدن در بسیاری از مواقع. شودناشی می «محض
می حاصل  حرکاتی  و  ديگر  کیفیات  و  رطوبت  و  کهسردی            شود 

بلکه  خارج،  از  ناشی  نه  و  است  مادی  امر  يا  طبیعت  از  ناشی          نه 
:  1383ملاصدرا،  )گردد  »به مجرد تصورِ نفس« اين امور متحقق می

4 ،137) . 
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استرس بر اساس مبانی فلسفی    تحلیل فلسفی سازوکار.  2

 یادشده 

بستر    ،استرس پديده    مبانی فلسفی يادشده برای تبیین متافیزيکی
مناسبی   مینظری  دست  به دهند.  به  انسان،  حقیقتی نفس  عنوان 

های فراوانی دارد که يکی از مجرد و قاهر و مسلط بر بدن، قابلیت
آن مهم قوه  ترين  وسیله  به  علمی  صور  ايجاد  و  تصور  قدرت  ها 

تواند در عالم خاص نفس، يعنی بدن، است. اين قدرت می  متخیله
عنوان يکی  اثرگذاری ملموس داشته باشد. به عبارت ديگر، بدن به

می نفس،  شئون  حالت  از  و  تصورات  مستقیم  تأثیر  تحت  تواند 
 بر   د.نفسانی تغییر يابد، بدون اينکه هیچ عامل خارجی در کار باش

از منظر   بهمبانی صدرايیاين اساس،   حالت عنوان يک  ، استرس، 
تپديده،  درونی و  حالت  با  که  است  رابطهای  نفس  ای صورات 

 مستقیم دارد.
عنوان جوهری مجرد و آگاه، پیوسته در  نفس انسانی بهواقع،    در

معنا و  تفسیر  داده حال  به  و بخشی  بیرون  جهان  از  دريافتی  های 
 شودمواجه میت. هنگامی که فرد با يک موقعیت خاص  درون اس

الوقوع، يک فشار کاری، نگرانی درباره )مثل يک خطر فیزيکی قريب
و...(، او    آينده،  قوه  به نفس  و  و    متخیلهوسیله  اساس تجربیات  بر 
خود، يک »تصوير ذهنی« يا »تصور« خاص از    ذهنیساختارهای  
يک چالش تواند . محتوای اين تصور میکنداعتبار می ،آن موقعیت

آيد استرس زمانی پديد می  تلقی شود.تهديد  يک  تا  قابل مديريت  
، يک »صورت خیالی تهديدآمیز« باشد. و اعتبار  که حاصل اين تصور

کاملاً  امری    ممکن استاين است که اين تهديد،    حائز توجهنکته  
ذهنی و ناشی از تفسیر فرد باشد، حتی اگر از نگاه بیرونی خطری 
وجود نداشته باشد )مانند نگرانی از يک واقعه احتمالی(. اين تصور 

مبانی   بر اساس محض است، اما  و درونی  نفسانی    حالتتهديد، يک  
)به قاعدهيادشده  لحدوث    ويژه  مبادی  يکون  قد  التصورات  أن 
نفسانی به خودی خود واجد قدرت تأثیرگذاری   حالتاين    الأشیاء(،

است.عِ بدن  عالم  بر  می  لیّ  بیان  يادشده  تصورات  قاعده  که  کند 
ای گونهشوند، به خود منشأ تغییرات و حرکات در بدن می  ،نفسانی

 ها نیازی به علل مادی يا خارجی ندارد. که تحقق آن
خوردن   بنابراين تصور  که  وزان  همان  به  فلسفی،  جنبه  از 
را در کام   یو مزه ترش  داردیدهان را به ترشح بزاق واملواشک،  
تاثیرات سوء    ،کننده نیز بر بدنتصورات نگران  آورد،ی م  ديانسان پد

در قالب همان تغییرات فیزيولوژيک خود را  اين تاثیرات،    گذارند.می
  ، افزايش دهد: افزايش ضربان قلباسترس نشان می یشدهشناخته

خون فعال  ،فشار  سريع،  واکنش  برای  عضلات  سازی  انقباض 

های هورمونی مانند ترشح آدرنالین و کورتیزول برای تأمین سیستم
 های ايمنی، و... ژی فوری و تعديل واکنشانر

  يک امر متافیزيکی )يعنی   بدن ازتأثّر  های  اين تغییرات، نشانه
نه   از جنبه فلسفی،  بنابراين،.  باشندمی  (نفستاثیر   منشأ استرس، 

أثیر استرس بر  و تمحرک بیرونی، بلکه فعالیت تصوری نفس است.  
بدن نه يک فرآيند صرفاً طبیعی و فیزيکی، بلکه نتیجه مستقیم و 

 ضروریِ ساحت علیت و تسلط نفس بر بدن است.
 
 . موشکافی فلسفی ماهیت استرس3

بدين شرح    استرس ترين تعريف برای  متداول در علوم تجربی مدرن،  
 های فیزيولوژيک و رفتاری در مواجهه ای از پاسخ»مجموعه  است:

ادراک يا  واقعی  تهديد  يک   National Research)  «شدهبا 

Council, 2008: p. 14.)    »اگرچه در اين تعريف به جنبه »ادراک
پاسخ  بر توصیف  اما تمرکز اصلی  اشاره شده است،  بدنی  نیز  های 

سازی سیستم عصبی سمپاتیک،  )افزايش هورمون کورتیزول، فعال
ترشح آدرنالین و...( است. در اين تبیین، يک محرک فیزيکی )داخلی 

های حسی بدن يا خارجی( آغازگر زنجیره است که توسط گیرنده 
می داده  صحنه  تشخیص  يک  تصوير  )مثل  محرک  اين  شود. 

کند. اين های عصبی تبديل میخطرناک( انرژی خود را به سیگنال
رسند و اگر توسط های عصبی مغز میها در نهايت به شبکهسیگنال

شبکه  بهاين  پاسخ ها  شوند،  ارزيابی  چالش  يا  تهديد  عنوان 
 .را درپی دارندفیزيولوژيک بدن 

های متافیزيکی  به جنبه  تبیین، دقیق و ارزشمند است، اما  اين
 اين سازوکار نظر ندارد. 

موشکافی دقیق پديده استرس و ارائه يک تحلیل فلسفی از آن،  
 :پذيردمی صورتدر چهار مرحله 

اول خارج  یک  ودوج  -مرحله  شرط  عنوان  ه ب)  یامر 

بالقوه واجد   تواندی که م  ابديی در خارج تحقق م  یدادروي:  (یاعداد
و   .باشد  زیدآميتهد  تیثیح است  اعدادی  شرط  صرفاً  مرحله  اين 
گونه تنش  متضمن هیچ )و بدون تصويرسازی نفس از آن(  نفسهفی
  تحقق   اصلی  بنابراين، امر خارجی علت.  در نفس نیست  انفعالیيا  

و   ای است که در صورت پیوند با ادراکاسترس نیست، بلکه زمینه
 .تواند منشأ آثار بعدی گرددانسانی، می اعتبار

دوم   تهد  نفس   ادراک   -مرحله  به  امر  بودن    دی و حکم 

حکم   کيرا ادراک کرده و در قالب  خارجی فس، آن امر ن :خارجی
  ن ي. اکندیم   یتلق  ديمن خطرناک است( آن را تهد  یامر برا  ني)ا

حال، »تهديد با اين ت.  اس  نفس  قيمرحله مشتمل بر تصور و تصد
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عینی در خارج نیست، بلکه   حقیقتکشف يک    حاصل  بودن« صرفاً
از  «نفس  اعتبار»و    سنجیحاصل نسبت اين مرحله  رو،  اين   است. 

ای از داوری انعکاس واقعیت بیرونی نیست، بلکه متضمن نحوه   لزوماً
شخص صورت   اعتباراست که در چارچوب    و دريافت نفس  و ارزيابی

 .دپذيرمی
ا  یوجودتأثّر    -مرحله سوم   از  پ  :ادراک  نینفس  ی  در 

به تعبیر  ،  ديتهدوجود  به    نفس  حکم  ادراک و )يا  نفسانی  کیفیتی 
میتأثّر    تر:دقیق  صدرايی پديد  نفس  در  يعنی   آيد.وجودی( 
، امر خارجی را تصور و تصديق کرد و آن را يک  نفس  کههنگامی

آن از  نمود،  اعتبار  آن،    درو    هشدتأثّر  م  تهديد    حالتی وجودی پی 
و انفعال نفسانی تأثّر  يک    ،کند. اين حالت وجودیمیپیدا    خاصی

 گیری خاصی را در پی دارد.است که جهت
در مرحله    :بدن  تجلی انفعال نفسانی در  -مرحله چهارم  

بدن  یوجودتأثّر  چهارم،   مرتبه  در  تغییرات ه  ب  ینفس  صورت 
ظهور   افزا  .کندیمفیزيولوژيکی  ترشح   شيمانند  قلب،    ضربان 

استرس  هورمون دهای  مرحله،  اين    .کيولوژيزیف  راتیی تغ  گريو 
اساس مبنای اتحاد نفس و    بر  يعنی  .است  مرحله سوم  تجلی بدنیِ

و  بدن در حکمت متعالیه، حالت نفسانی در مرتبه جسمانی ظهور  
تغییرات    انفعال ،  پسد.  يابنمیبروز   صورت  به  نفس  وجودی 

مثابه تجلی و  بهاين تغییرات،    يافته، و  ظهور  بدن  درفیزيولوژيک  
 .اندنفسانیتأثّر تر همان به نازل مرت

بنیادین این است که استرس در کدام مرحله  پرسش 

 قرار دارد؟ 

اين سطح  بر  استرس  قطعا  و  است  اعدادی  اول شرط  مرحله 
 شود. اطلاق نمی

مرحله دوم، سطح ادراک و حکم به تحقق يک امر تهديدآمیز  
سطح اين  موشکافی  تمايز    است.  به  توجه  عین )بدون  در  حال و 

نظری   (پیوستگی عقل  نیست.  ممکن  عملی  عقل  و  نظری  عقل 
 و   ؛است  خارج  انسان از جهان  نظریمتکفل ادراک واقع و تصوير  

با غايات    ءعقل عملی، در پرتو اين افق نظری، به تنظیم نسبت اشیا
ر، مصلحت و ریمی چون خیر، شر، نفع، ضو مفاه  پرداخته انسانی  

. بنابراين، حکم به (83،  9:  1368)ملاصدرا،    کندمفسده را اعتبار می
نتیجه تعامل اين دو شأن عقل است: عقل   يک حادثه، تهديد بودن

کند و عقل عملی در  را فراهم می   خارجنظری زمینه تفسیر جهانِ
با   رويداد  اعتباراتنسبت  شر    خارجی  انسانی،  يا  خیر  قالب  در  را 
 . نمايدبندی میصورت

علامه طباطبايی   «اتاعتباري»نظريه  توجه به  در اين چارچوب،  
دقیق  (293-281:  تابی  )طباطبايی، تبیین  دوم برای  مرحله  تر 

توان رهاوردی از مبانی صدرايی اين نظريه را می .  راهگشا خواهد بود
ناگزير    ،بر اساس اين نظريه، انسان در مقام کنشيادشده دانست.  

اعتبا و  راز  »نبايد«، »خطر«  »بايد«،  مفاهیمی چون  است.  گذاری 
اند که بر محور حفظ بقا و هدايت طبیعت »ضرر« از سنخ اعتبارات

گیرند. انسان به حکم ضرورت عملی، به علم خود  انسانی شکل می
می واقعیت  را  اعتبار  خارج  آثار  و  مترتب دهد  ادراکی  صورت  بر 

  لزوماًمعنا، »تهديد بودن« وصفی نیست که    ر اساس اينسازد. بمی
صورت تکوينی و مستقل در اشیا قرار داشته باشد، بلکه اعتباری به

بر آن مترتب می  با مصالح خويش    .کنداست که نفس در نسبت 
کمال،   اند؛ زيرا اصل حفظ نفس و طلباصول اين اعتبارات ثابت

است  انسانی  طبیعت  آن؛  مقتضای  مصاديق  و اما  است  متغیر  ها 
  تربیت عقلانی و اخلاقی   های فردی وزمینهپیش   تواند در پرتومی

محیطی باشد  و  مختلف  افراد  تهديد لذا  .  در  برای شخصی  آنچه 
می  زيرا  محسوب  نباشد،  چنین  ديگری  برای  است  ممکن  شود، 

اعتبارگذاری   از  افراددستگاه  است.  امر    رو،اين   متفاوت  درک يک 
طور مستقیم تابع نحوه اعتبارگذاری است.  به  خطرناک و تهديدآمیز

وجودی نیز فزونی تأثّر  اگر دايره تهديد گسترده اعتبار شود، زمینه  
شدت  می گردد،  متعادل  و  محدود  تهديد  اعتبار  اگر  و  تأثّر  يابد؛ 

 .يابدکاهش می وجودی
در ساحت تعامل عقل نظری و عقل  ترتیب، مرحله دوم،  بدين

نقطه اتصال ساحت معرفت  عملی و در پرتو اعتبارات ادراکی نفس،  
 . و ساحت عمل است 

« سطح  سوم،  سطح  تأثّر  مرحله  و  نفس«  وجودی  انفعال  و 
، امر خارجی را تصور  نفس  که  هنگامیيعنی  است.    «استرستحقق  »

و    هشدتأثّر  م  و تصديق کرد و آن را يک تهديد اعتبار نمود، از آن
وجودی نفسانی  اين  .کندمیپیدا    خاصی  حالتی  موجب   ،انفعال 

آثار ادراکی و بدنی خاصی  شود که  خاصی از نفس میگیری  جهت
 را در پی دارد.

قالب زنجیرهاين سازوکار در تحلیل فلسفی ادراک،  ، در  از  ای 
فعل   و  اراده  (.  186ق:  1416)طباطبايی،    ديابمی   تحققشوق، 

نفس که »می  ادراک  هنگامی که  تهديد   فلان کند  من  برای  امر 
در نفس    )شوق گريز از امر نامطلوب( است«، در پی آن نوعی شوق  

منتهی میپديد می اراده  به  يابد،  اگر شوق شدت  يعنی آيد.  شود؛ 
گیرد. در اين فرايند،  نفس تصمیم به اقدام در جهت دفع خطر می

در جهت   ی عاملهآيد و قوانفس به حالت آمادگی برای کنش درمی
انشائات نفس  اين فرآيندشوند.  مقابله يا گريز بسیج می اثر  در    بر 

 شود. مرحله چهارم بصورت آثار بدنی متجلی می



 يی حکمت صدرا یدرمان آن، بر اساس مبان ی»استرس« و راهکارها دهيپد یفلسف لیتحل: سول یعلمو   زادهی جعفر          136

 

 

ب استرس    بايدبندی  جمع  عنوانه بنابراين  که  اساس گفت  بر 
می   صدرايی  فلسفه  مبانی منطبق  سوم  در بر سطح  استرس  شود. 

است    «وجودی نفستأثّر  انفعال و    ای ازنحوه»  تبیینی وجودشناختی،
سپس و    آمدهپديد    (چیزی  به تهديد بودن)  و اعتبار  ادراککه در پی  

اين  يابدو ظهور میدر بدن تجلی   ، محصول تعامل  وجودیتأثّر  . 
و انفعالت ،  عقل نظری و عقل عملی و دستگاه اعتباری انسان است

 همین تأثرند. هبدنی مرتبه نازل
استرس صرفاً در سطح   بررسی دهد کهچنین تحلیلی نشان می

گرفتن مرتبه اصلی   ناديدهمثابه  به،  های فیزيولوژيکیو پاسخ  بدن
نفس   ساحت  در  بودآن  خوانش  خواهد  اين  اساس  بر  بنابراين   .

بلکه    ی بدن،های فیزيولوژيکای از پاسخمجموعهنه    استرس   فلسفی،
از  نحوه جهاننفس  وجودی  تأثّر  ای  با  نسبت  در  و    خارج  انسان 

که در »مرتبه نازله نفس« )=بدن( به صورت   خويش است  اعتبارات
 .ديابهای جسمانی تجلی میواکنش

 
حکمت  4 مبانی  اساس  بر  استرس  درمان  راهکارهای   .

 صدرایی 

ارائه شد،   پیشتر   مبانی   استرس در چارچوببر اساس تحلیلی که 
در پرتو ادراک    وجودی و انفعال نفستأثّر  ای از  نحوه   ،حکمت متعالیه
 - يعنی بدن    -  نفس  له، در مرتبه نازوجودیتأثّر  ين  تهديد است. ا

شکل   تجلی  ظهور  یفیزيولوژيک  اثراتبه  اينيابمی  و  از  بر   رود. 
 نفسانی   يک پديده وجودی  استرس »  ،خوانش فلسفی يادشده  اساس 
بر همین اساس، درمان    .«بدنی  فیزيکی   يک واکنش  صرفا  ، نهاست

تواند صرفاً در سطح تنظیم علائم جسمانی يا مهار استرس نیز نمی
نفس و    ؛ زيرا آثار بدنی، معلول تقلیل يابدهای فیزيولوژيک  واکنش

ادقّ( ناشی    اتتجلی  )به تعبیر  اگر    بنابراين  اند.نفس تأثّر  از  خاصی 
است، درمان آن نیز  نفس  وجودی    و انفعال تأثرّ  ای از  استرس نحوه

در ساحت نفس بینجامد.    وجودی حالتبايد به رفع يا تعديل همین  
درمان  لذا تحلیلی   استرس   تحلیل  صدرايی،  چارچوب  در 
در   .پزشکی و فیزيکالیستی  تحلیلی  است، نه صرفاً  «وجودشناختی»

 شود:اين چارچوب، پنج راهکار درمانی ارائه می

 
اصلاح سطح ادراکی با تقویت جنبه    -درمان نخست.  4-1

 عقلانی

 يکپیامد    ،اگر استرس   که  نخستین گام، توجه به اين نکته است
است، درمان آن بايد از    نفسانی )مرحله دوم يادشده(  و اعتبار  ادراک

اصلاح ادراک در اينجا به معنای    .آغاز شود  «اصلاح نحوه ادراک»

بسا امر  تغییر در »صورت علمی« است، نه انکار واقعیت خارجی. چه
، «نوع تفسیر و ارزيابی آن»خارجی واقعاً دشوار يا خطرناک باشد، اما  

کند. در صورتی که نفس،  وجودی را تعیین می تأثّر  دامنه و شدت  
 انفعال ،  کند  تصويرسازی  بزرگ  ، تهديد رامتخیلهتحت سیطره قوه  

وجودیِ حاصل نیز شديدتر خواهد بود. اما اگر همان امر، در افقی 
شود،   فهم  می تأثّر  محدودتر  تعديل  نیز  اين نفس  از  رو، گردد. 
انتقال مرکز ثقل  »صدرايی،    بر اساس حکمت  نخستین سطح درمان

يعنی تقويت مرتبه عقلانی نفس    .است  «از وهم و خیال به عقل
صورتگونه به که  و  هایای  اغراق  وهمانی  سیطره  خیالیِ  آمیز، 

گرايی اين ادراکات  و در پرتو عقل   کننده بر وجود نفس نیابندتعیین
تعديل شوند. و  در    سنجیده  دائما  نفس  و  امور  اگر  جزئی وهمانی 

توغل کند، تاثرات نفسانی وی از امور جزئی خارجی بیشتر خواهد 
  ها برخورد کند، نفس با محوريت عقل با پديده اگر  در مقابل،  .  بود

ضعیفتأثّر   حاصلوجودی  برايش  خارجی  جزئی  امور  از   تری 
 افزايش . بنابراين، درمان بنیادين استرس در اين چارچوب،  شودمی

از وهم به    با گذار جوهری  اشتداد  و    وجودی  »رشدسطح عقلانیت و  
تا زمانی که انسان در بند وهم و    معتقد استملاصدرا    است.  «عقل
نفس مستقیم شود    بايد در »آفت و وبال« گرفتار است؛ و    باشدخیال  

)ملاصدرا،    يابدرهايی    هافت آ  گونهاين  تا از و از وهم به عقل گذار کند  
1383 :3 ،171 .) 

 

اتحاد نفس و    درپرتوهای جسمانی  درمان دوم: درمان.  4-2

 بدن

اتحاد   بر اساس های بدنی است.  ظر به درمانان  ،سطح دوم درمان
سويه میان نفس و ای يک، رابطهدر حکمت صدرايینفس و بدن  

نازل مرتبه  بدن،  نیست.  برقرار  انفکاک    نفس  هبدن  آن  از  و  است 
وجودی نفس در بدن ظهور   اتتأثّر گونه که همان ؛ لذاحقیقی ندارد

  ،تواند به مرتبه نفسانی بازگرددکند، تعديل در مرتبه بدنی نیز میمی
  خواهد داشت فی الجمله    ثیرأ، تنفستعديل  و اين تعديل بدنی در  

استفاده از دارو و    از منظر فلسفی،  .(219:  1385زاده آملی،  )حسن
تنظیم    با  سازی بدنآرامگیرد. نیز  ها در اين جايگاه قرار می ن مسکّ
نفس    ند در پرتو اتحاد مراتب وجودیتوامی،  و...  تعادل مزاج   ،ستنفّ

حال، در چارچوب صدرايی، اين بگذارد. با اين  اتینفس اثر، بر  و بدن
عمیق  ،اقدامات درمان  به  کامل  زمانی  که  می  و  عنوان  ه بانجامند 

وجودی نفس قرار گیرند، نه آنکه صرفاً    حالت  تعديل  مکمل در کنار
 .بسنده شود جسمانی درمانبه 
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 توجه به مبدأ اعلی و دستورات دینی  -درمان سوم. 4-3

م به  به توجه  التفات  و  اعلی  و  بدأ  تجرد  متعالیوام  عالم  نقش    ،ر 
 انسانفق وجودی نفس دارد. هنگامی که  ای در تغییر اکنندهتعیین

الربط بودن هستی)براساس مبنای     خود را (  ها به حق متعالعین 
می  پیوند در    همواره نامتناهی  حقیقتی  ، خارجی تهديدهای    ،يابدبا 
تأثرّ    از انفعال و  و  دهندخود را از دست می  فراگیر و استقلالیجايگاه  

از منظر . شودکاسته می خارجی رويدادهای وجودی نفس نسبت به 
اگر در  .  گیرنددستورات دينی در اين سطح درمانی قرار می  ،فلسفی
خدا تاکید شده و آرامش و اطمینان قلبی در اثر   ات به يادکرّدين به 

پیوند وجودی    روست کهاز آن  (،28آن وعده داده شده است )رعد:  
به توجه  و  خداوند  با  بهمبدأ    نفس  و    تينهاعنوان  هستی  قدرت 

که اثر    کندیم  جاديا  یآدم  متخیلهرا در قوه    یمتعال   یرحمت، تصور
کند منشأ  ملاصدرا تصريح میاين تصور، آرامش درونی نفس است.  

عالم   کثرات و  بهاضطراب و از بین رفتن »قرار نفس«، تعلق و توجه  
ماده است؛ و هرگاه انسان به عالم تجرد و مبدأ اعلی متوجه و متصل  

 (. 322تا:  شود )ملاصدرا، بیگردد، اضطراب او به اطمینان مبدل می
صبر، توکل، امید، شکرگزاری، گمان   همچون دستورات دينی ديگر

بر اساس سخنان  گیرند. در اين سطح درمانی قرار مینیز  نیک و...،
دستوراتی صرفاً شرعی و   اين موارد شود که  شده مشخص میگفته

از منظر فلسفی،  اخلاقی نیستند، بلکه ريشه در تکوينِ عالم داشته و  
قلمداد   نفس  تعادلحالت وجودی و    بازتنظیمبرای    اشگراهدستوراتی  
 . دخواهند ش

 
 حکمت عملی و اصلاح ملکات نفسانی  -درمان چهارم  .  4-4

توجه به حکمت عملی و اصلاح ملکات نفسانی سطح چهارم درمان،  
است. آن دسته از کیفیات نفسانی که در نفس ايستا و راسخ نیستند  
رسوخ   نفس  در  تکرار  اثر  بر  ديگر که  دسته  و  داشته  نام  »حال« 

درآمده خوی  صورت  به  و  می يافتند  نامیده  »ملکه«  شوند اند 
تهذيب  (.  110،  4:  1368)ملاصدرا،   و  عملی  حکمت  ساحت  در 

زمینه از  بسیاری  بهاخلاق،  استرس  دواندن    های  ملکاتی ريشه 
کمالحرص  ترس،  چونهم افراطی،  ،  قضاوت    نگرانیگرايی  از 

می  ..،.و  ديگران امربوط  تعديل  به شوند.  ملکات،  به  مثابه  ين  نیل 
،  چون صبرهمن تمرين فضائلی  وجودی نفس است. همچنی   تعادل

، به تدريج نحوه مواجهه نفس  ...و  امید  ،ظنتوکل، حسن،  شجاعت
  .کاهد وجودی میتأثّر دهد و از شدت با امور تهديدآمیز را تغییر می

عملیلذا   اصلاح    ،اخلاقی  فضايل  و  حکمت  برای  سازوکارهايی 
. دخواهند بوات نفس  نسبت عقل نظری و عملی و بازتنظیم اعتبار

راهگشای سلامت مثابه  بهحکمت عملی    رو در اين خوانش،از اين
 . شودمی قلمداد ذهنی و بدنی

 

و    های تربیتی و محیطیاصلاح زمینه  -. درمان پنجم  4-5

 سبک زندگی

فرد    هرمحیطی است.  تربیتی و    حیطه  درمان ناظر به   پنجم  سطح
 اين  ؛ برکند یکسب م   یتجارب متفاوت   وکرده  رشد    خاصی  طیدر مح
به  اساس  منحصر  ساختار  فرد  هر  خود    یفرد  مغز  گیرد  می به 
(. اين ساختارهای متفاوت 119:  1403علمی سول،    ؛ فیضی؛)رسولی
پیش وزمینهو  فکری  نظام  های  و  نادرست  ارزشیِ باورهای  های 
میشکل رشد  دوران  در  متصوّگرفته  تهديدهای  دامنه  را  توانند  ر 

های ارزشی،  و بازسازی چارچوبها  زمینه اصلاح اين    افزايش دهند.
های علمیِ راسخ در نفس است که منشأ  در حقیقت اصلاح صورت

رو اهمیت  ها، از آنشوند. تغییر يا اصلاح اين زمینه می  تاثرات نفس
ای از مناسبات يابد، بلکه در شبکهدارد که نفس در خلأ تحقق نمی

اجتماعی   و  عواملی    .پذيردمی  تاثیرعینی  تغذيه،  همحتی  چون 
توانند س و بدن، میدر پرتو اتحاد نف  نیز  و سبک زندگی  نظم  ،خواب

سبک   نبود  ومؤثر باشند. اختلال در خواب    انفعال نفس  در شدت
بر جنبه عقلانی   باعث چیرگی  تواندمی  ،زندگی سالم  مادی  جنبه 
 .تر سازدتر و سیطره عقل را ضعیفقوه خیال را فعالنفس شده، و  

تواند  ، میو سبک زندگی سالمخواب    و  برعکس، اعتدال در تغذيه
 .به تعادل مراتب وجودی نفس مدد رساند
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درمان استرس    :که  گرددیدستاورد رهنمون م  نيبه ا  ادشدهي  سخنان
حالت   ليو به »تعد  دهددر »ساحت نفس« رخ می  هیدر حکمت متعال

 ی وجود  ليتعد  ن يکه به ا  یو هر امر  شودینفس« معنا م  یوجود
راهکارها شمار  در  رساند،  م  یدرمان  ی مدد  اردیگیقرار  در   ن ي. 
نفس   یو استکمال وجود  یتعال   ارتقا،چارچوب، درمان استرس، ثمره  

نو رهاورد آن،  است   بهبازتنظیم  تعادل  فس    . است   یوجود   حالت 
ضمن   تحلیلی،  هستیسازگاری  چنین  مبانی  و   شناختیبا 

  درمانی دهد که سطوح مختلف  صدرايی، امکان می  شناختیانسان
گرايانه  در چارچوبی واحد و غیرتقلیل)در پرتو اتحاد نفس و بدن(  

استرس در حکمت صدرايی، صرفاً   درمانبر اين اساس،    .فهم شوند
شود، بلکه مستلزم بازنگری در  های بدنی خلاصه نمیدر مهار پاسخ 

رو، اين   از  است.  و تعديل حالت نفسانی  نحوه ادراک و اعتبارگذاری
های مختلف ساحت  ،حکمت صدرايیجامع از    اين خوانش   پرتو  در
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،  ی اخلاق   ،ینديفیزيکی،    ،یمتافیزيکهای  درمانی )همچون ساحت
 .يابندبا يکديگر پیوند می (...و  یتیترب ی،طیمح
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صرفاً يک تحلیل   مبانی صدرايیبر اساس    يادشدهخوانش فلسفی  
علمی و عملی ای وسیع از پیامدهای  گستره به    نظری نیست، بلکه

 : شودرهنمون می

 

از یک امر  تأثّر  م ای  بازتعریف استرس به مثابه پدیده .  1-5

 متافیزیکی 

ای  همانطور که گفته آمد در علوم تجربی مدرن، استرس به »مجموعه 
های فیزيولوژيک و رفتاری در مواجهه با يک تهديد واقعی يا  از پاسخ 
است تعريف    « شده ادراک   ,National Research Council)   شده 

2008: p. 14 .)    ،بر    پزشکی عصر حاضر،   تمرکز اصلی بر اين اساس
پاسخ  فعال توصیف  کورتیزول،  هورمون  )افزايش  بدنی  سازی  های 

س  عصبی  و...(  سیستم  آدرنالین  ترشح    تعريف اين  .  باشد می مپاتیک، 
نظر ندارد. اينجاست    استرس های متافیزيکی  به جنبه   ارزشمند است، اما 

کننده تبیین تجربی ظاهر  عنوان مکمّل و تعمیق که تبیین فلسفی، به 
تعیین می   يک   شود. خوانش فلسفی، می  را  آغاز غیرمادی  کند:  نقطه 
عنوان علت فاعلی  . اين تصور نفس است که به « نفس   و اعتبار   تصور » 

 آورد. رمی متافیزيکی، اين زنجیره را به حرکت د 
کند، و  م فیزيکی را به دقت ترسیم میلذا علم، مسیر و مکانیز

مبدأ اين    وجودی  فلسفه،  آغاز  متافیزيکی  را روشن   پديدهو علت 
دهد که نه تنها  گرا ارائه میاين نگاه، چارچوبی غیرتقلیلسازد.  می

کند، بلکه رابطه میان نفس و بدن را به صورت يکپارچه تبیین می
  جايگاه انسان را به عنوان موجودی چندبعدی و فاعل و دارای علّیت 

حال  بنابراين، اين تبیین، درعین   سازد.در نسبت با بدن برجسته می
های قطعی علوم تجربی درباره مکانیزم استرس را پذيرفته که داده 

را تکمیل می آن  بهو  توجه  جنبه  کند،  نیز  انسان  متافیزيکی  های 
 دهد. کرده و ساحت چندبُعدی انسان را تقلیل نمی

اين دو نگاه در تضاد نیستند، بلکه يک رابطه طولی دارند: علت 
ابزاری »مغز و ترشح   فاعلی »تصور نفس« است؛ علل اعدادی و 

است.هورمون بدنی«  »تغییرات  معلول  و  است؛  تبیینِ    ها«  اين 
می تاکید  اين  فلسفی  ظهور  و  تحقق  محل  تنها  بدن  که  کند 

است  فعالیت اعدادی  علیت  سمت  حائز  نهايتا  و  نفسانی،  های 
، بلکه  نبوده  اصلی(. بدن به هیچ وجه عامل  52ق:  1416)طباطبايی،  
 های نفسانی است. تداعی اعتبارات و تابع تدبیر و

 نفی علیت هرگونه محرک بیرونی  .2-5

ناشی از يک تهديد همانطور که گفته شد علم معاصر، استرس را  
ادراک تهديد  يک  يا  می واقعی  تعريف  فلسفی  شده  تبیین  اما  کند. 

نفی  را  بیرونی  محرک  هرگونه  علیت  صدرايی،  مبانی  بر  مبتنی 
کند. نفی علیت محرک بیرونی نه به اين معناست که محرک  می

علت  بیرونی در صورتگری نفس تاثیر ندارد، بلکه بدين معناست که  
بودهعلت    تنها  خارجی استرس،  اعدادی  حقیقی  علت  و  تصور    و 
اعتبار  ادراک از    و  است.  میهمنفس  آشکار  در  که  شود  ینجا  اگر 
يک تهديد واقعی وجود داشته باشد اما شخص از آن محرک،    ،بیرون

هیچ تهديدی تلقی نکند، استرس و تاثیرات بدنی ناشی از آن پديد 
آيد. و بالعکس اگر در بیرون، امری تهديدکننده وجود نداشته نمی

در تصور خود بیرون را تهديدزا بپندارد، استرس  باشد، اما شخص  
می نهفته    .شودحاصل  انسان  متخیله  قوه  قوت  در  تبیین  اين  سرّ 

ادراکات   یهم شامل بازنماي  ی آنذهن  یتصويرساز است که قدرت  
اند و  که هرگز احساس نشده  یادراک امور  ايجاد  شامل  هم  و  یحس
رسولی؛ فیضی؛  )  گرددی وجود ندارد، م  در خارج  اً که ابد  هايیزیچنیز  

گفته    خش مبانیبدر    که  همانطور(. نیز  122:  1403علمی سول،  
. کندتصوير می  نفس درون  تمام مدرکات انسان را در    صدراملاآمد،  
انسان    لذا آنچه  بلکه  ،کندمی  تصورهر  از نفس،  از  همه    نه خارج 

  «نفس  و اعتبار  برداشت»و آنچه موضوعیت دارد    ستشئون نفس او
  از يک واقعه خارجی است، نه آنچه حقیقتا در خارج رخ داده است. 

 است.  مام العلةت نفسو تصورات لذا در اين فرآيند، نفس 

 
 گذار از انسان منفعل به انسان فاعل . 5-3

های مادی  الگوی پزشکی رايج که تمام مکانیزم استرس را به جنبه
می و تقلیل  استرس  با  مواجهه  در  را  انسان  است  ممکن  دهد، 
دهد: های ناشی از آن، در جايگاه يک قربانی منفعل قرار  بیماری

ژن هورموقربانی  قربانی  و...ن ها،  پراسترس  محیط  قربانی  .   ها، 
می پارادايم  تغییر  باعث  فلسفی،  و خوانش  استرس  اگر  شود. 

صورت مستقیم از تصورات ما سرچشمه  ه های ناشی از آن، ببیماری
»ما  ،  »ما در نقطه آغاز اين زنجیره علیّ قرار داريم«  گیرند، پس:می

  درتصرف  تدبیر و  »ما قادر بر  و    مان هستیم«فاعل شرايط درونی
پذيری را بر دوش فرد اين نگاه، اگرچه بار مسئولیت  .بدن هستیم«

در قبال افکار  حتی  گذارد )مسئولیتی نه فقط در قبال اعمال، بلکه  می
سازد؛ زيرا انسان را نه  حال او را توانمند میو خیالت(، اما در عین 
منفعل سیستم و  به قربانی  بلکه  زيستی،  و  های  آگاه  فاعلی  عنوان 

 کند.مسلط بر بدن معرفی میقاهر و 
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زای  علوم تجربی، استرس مزمن را ناشی از تداوم عوامل استرس 
دانند. خوانش های بازخورد هورمونی می بیرونی يا اختلال در سیستم 

همانطور که گفته شد افزايد:  فلسفی عمق ديگری به اين تحلیل می
آن دسته از کیفیات نفسانی که در نفس ايستا و راسخ نیستند »حال« 
يافتند  رسوخ  نفس  در  تکرار  اثر  بر  که  ديگر  دسته  و  داشته  نام 

استرس مزمن    (.110،  4:  1368شوند )ملاصدرا،  »ملکه« نامیده می
در   و انفعالتأثّر  ای خاص از  تثبیت نحوهرسوخ و  توان نشانه  را می

سبک زندگی   نفس به مرور زمان و با تکرار، به يک  نفس دانست.
ای که حتی  گونهبه  .کندالگوی تفسیری خاص عادت می  غلط و يک

از پشت عینک   را  بیرونی قوی، همچنان جهان  در غیاب محرک 
طور . اين صورت خیالی پايدار، بهکندمیو اعتبار مشاهده »تهديد« 
 دارد.باش نگاه میبدن را در حالت آماده  ،مستمر

در استرس حاد، يک تصور تهديد ناگهانی و گذرا در  بنابراين،  
)يا گیرد، بدن بسیج مینفس شکل می از رفع تهديد  شود و پس 

گردد. اما در استرس تصور رفع تهديد(، بدن به حالت تعادل بازمی
تبديل  دائمی در نفس  پايدار و  به يک حالت  مزمن، تصور تهديد 

تواند به دو دلیل باشد: يا تهديد بیرونی واقعاً  شود. اين مشکل می می
)بر اساس  (، يا نفس  محیط نامناسبمزمن است )مانند زندگی در  

در دام يک الگوی معیوب تصورسازی (  های ذهنی خودفرضپیش
بهاعتباری   نفس  حالت،  اين  در  است.  آمده  و  گرفتار  مداوم  طور 

موقعیت در  حتی  تولید خودکار،  تهديدآمیز  تصاوير  خنثی،  های 
پايدار،  می ناامنی شغلی  احساس  آينده،  از  دائم  نگرانی  )مانند  کند 

 (. و... گرايی افراطیکمال
مخرّب در نفس ملکه شده    صور خیالی پس در استرس مزمن،  

»آماده   و دائمی  فرمان  میهمچون  سبب  بدن،  به  د نشوباش« 
های فیزيولوژيک بدون وقفه فعال بمانند. تداوم اين حالت سیستم

گردد. در اينجا، بیماری ها میمنجر به فرسايش بدن و بروز بیماری
نفسانی  ناسالم  و  پايدار  تصور  يک  مادیِ  و  عینی  تحقق  جسمی، 

ذهن  است. پاليش  آن،  از  رهايی  راهکار  ملکات    و  جايگزينی  و 
 است.  يادشده( راهکارهاینفسانی )و ساير 

 

-گرا برای رابطه ذهنغیرتقلیل ارائه الگوی یکپارچه    .5-5

 دنب

علیت   »مسئله  معاصر،  ذهن  فلسفه  مسائل  دشوارترين  از  يکی 
( اگر  The Problem of Mental Causationذهنی«  است.   )

تواند بر جهان مادی  ذهن )يا نفس( امری غیرمادی است، چگونه می 
گرا، ذهن را به  های مادی)از جمله بدن( تأثیر علیّ بگذارد؟ ديدگاه 

انگاری  کنند. دوگانه دهند و مسئله را انکار می فعالیت مغز تقلیل می 
  ،دکارتی نیز در تبیین صحیح چگونگی تعامل دو جوهر کاملًا متفاوت
ناتوان است. خوانش يادشده مبتنی بر مبانی حکمت صدرايی، يک 

 دهد: »علیت طولی«.حل فلسفی متقن برای اين چالش ارائه می راه 
  آن مجرد،  مرتبه عالیه   يک حقیقت ممتدّ است که   در اين نگاه، نفس 

 ،مجرد  مرتبه . ( 70، 9: 1368)ملاصدرا،  است  آن مادی  مرتبه نازله و 
بوده  بر بدن  رابطه   قاهر و مسلط  رابطه و  بدن،  با  ی تدبیری و اش 

؛ علل اعدادی »مغز و است طولی است. علت فاعلی »تصور نفس«  
 ها«؛ و معلول »تغییرات بدنی« است.ترشح هورمون 

گرايی مادی )که جويد: تقلیلاين خوانش از دو افراط دوری می
انگاری گسسته )که ذهن و  دهد( و دوگانه ذهن را به مغز تقلیل می

بی کاملاً  دو جوهر  را  میبدن  الگوی ارتباط  مقابل، يک  در  داند(. 
می ارائه  طولی  )به يکپارچه  نفس  مدل،  اين  در  جنبه  دهد.  عنوان 

عنوان جنبه مادی و ابزار( در يک  مجرد و فاعل انسان( و بدن )به 
میسلسله قرار  وجودی  مرتبه مراتب  نفس،  و    عالی  گیرند.  قاهر  و 
نه منشأ  است  ظهر حالت نفس  م و    ، و بدن، مرتبه نازل بوده  مدبّر

از آن.  ناديده اين اصلی  بدن،  سطح  در  صرفاً  استرس  تحلیل  رو، 
 .گرفتن مرتبه اصلی آن در ساحت نفس است

 
 قدرت تلقین. تبیین فلسفی 6-5

آشکار اين خوانش فلسفی  در پرتو  پیامد مهم و کاربردی ديگری که  
تبیین عمیق مکانیشودمی بر بدن ز،  آن  تلقین و قدرت شگرف  م 

معنای   به  تلقین،  است.  به  «انسان  انتظار  يا  باور  فکر،  يک  القای 
فرد -ذهن خود  توسط  يا  )دگرتلقینی(  ديگران  طريق  از  خواه 

در پرتو مبانی    (. Decan & Zhaoxu, 2024)  ت«اس   -)خودتلقینی(
مثابه يک تصور ذهنی، مستقیماً بر کارکرد  فلسفی يادشده، تلقین به

است. تاثیرگذار  دارونما  بدن  با    (Placebo)   اثر  بهبودی  يعنی   ،
، يعنی ايجاد علائم (Nocebo)  اثر؛ و اثر نوسیبودريافت يک ماده بی

از معماهای جذاب پزشکی هستند. خوانش    ،بیماری با تلقین منفی
 شايستگی ها را به شده با تکیه بر قدرت تلقین، اين پديده فلسفی ارائه
در هر دو مورد، تصور بیمار است که نقش علیّ اصلی    کند.تبیین می
کند. در دارونما، تصور »دريافت يک درمان مؤثر« در نفس  را ايفا می

پیدايش    أ، مبدسخنان يادشدهشود. اين تصور، مطابق  بیمار ايجاد می
گردد.  تغییرات شیمیايی و فیزيولوژيکی به نفع بهبودی در بدن می

تلقین »آسیب يا  نوسیبو، تصور  ايجاد  در  علت  بیماری«  يا  ديدگی 
می علائم  که  هشود.  واقعی  معنوی  مثنوی  معروف  داستان  مانند 

استاد بر اثر تلقین شاگردان و تصور و توهم شديد مريضی، حقیقتا 
 (. 408-404: 1390)مولوی،  شدبیمار 
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گفت   .7-5 برای  پلی  سازنده  ایجاد  و  وگوی  فلسفه  میان 

 تجربی علوم

پیامدهای   فلسفی اين  از ديگر  ايجاد خوانش    متقابل افزايی  هم   يک   ، 
شناسی،  سو، علوم تجربی )عصب از يک   : است دو حوزه معرفتی    میان 
ايمونولوژی روان  و... پزشکی،  با دقت و ظرافت ،  داده   (  بر  های  مبتنی 
»تاثیر    های اجرايی قاعده حکمی م ز های عینی و مکانی ، مصداق مادی 

  تجلی دهند که  نشان می   اين علوم سازند.  را آشکار می   تصورات بر بدن« 
بدنی،    استرس  از طريق مغز و هورمون در ساحت  صورت  ها  چگونه 

بر  گیرد می  تکیه  )با  فلسفه  ديگر،  سوی  از  مذکور .  ساحت  (  مبانی 
عمیق معنابخشی،   داده   تفسیر  اين  متافیزيکی  جايگاه  تعیین  های  و 

  از منظر متافیزيکی دهد که  گیرد. فلسفه پاسخ می تجربی را برعهده می 
وجودشناختی،  حالتی    چرا   و  از  می   نفسانی بدن  اين    پذيرد، تاثیر  و 

 گیرند. تر وجود انسان قرار می در کجای نقشه بزرگ   ی تجربی ها داده 

که  )از آنجا که پزشکی رايج با پارادايم مکانیکی حاکم بنابراين 
گويی ، از پاسخ(بینديک ماشین فیزيکی پیچیده میمثابه  به بدن را  

مادی و فرامادی انسان عاجز است، اين خوانش   به هر دو ساحت
مجرد و مادی انسان، به  گويی به هر دو ساحتفلسفی جهت پاسخ

گردد. با نظر مبانی صدرايی )و تلفیق فلسفه و پزشکی رهنمون می
به   ويژه  ب  اتحاد طولیتوجه  آن  تلفیق  و  بدن(  و  روز،   علم  انفس 

و ه)ب  توانمی میان فلسفه اسلامی  ديالوگ  از  بارزی  نمونه  عنوان 
  را بازخوانی نمود. اين الگو درصدد   پزشکی  مبادی اولیه علم  پزشکی(

های پاسخگويی يکپارچه به ساحتگرايانه و  ارائه الگويی غیرتقلیل 
 :شودبیان می  بدين شرح مادی و مجرد انسان 

 

 

 موضوع پزشکی 
و مظهر تصورات نفس است. فهم بیماری بدون توجه به فاعل   هی نازلانسانِ جامع )نفس و بدن(، نه صرفاً بدن. بدن، مرتبه

 مجرد آن )نفس(، ناقص است. 

 هدف پزشکی 
از درمان، بازگرداندن قدرت تعادل به نفس    و هدف  بدن.  ساحت تر  کمک به روح و نفس بیمار برای تدبیر بهتر و حکیمانه 

 است، نه صرفاً ترمیم بدن. 

 بیمار - رابطه پزشک
 تعادل نفسانیذهنی و   اعتباراتبا نظر به تاثیر فراوان ) يابد.تغییر می  «مشاور و فاعل» از رابطه متخصص و منفعل، به رابطه 

 گر فرآيند بهبود بیمار است و بیمار نیز در اين فرآيند نقش فراوان دارد.تسهیل  درواقع  پزشک (،مريض در بهبود بیماری

 تشخیص 
بیمار به عنوان و سبک زندگی    لت،خیاو    در اعتبارات   الگوهای معیوب باورها،    افکار،  های جسمی، بايد بهبر نشانه   علاوه

 .عوامل مؤثر در بیماری توجه شود

 پیشگیری 

 معطوف به پرورش درون و فضايل فکری و روانی و ايجاد مصونیت در سطح تصورات است.

ها ريشه در تصورات معیوب مزمن دارند، پیشگیری واقعی مبتنی بر تهذيب نفس، مديريت خیال از آنجا که بسیاری از بیماری 

 و تقويت حکمت عملی است.

 درمان

 رويکردی دو بُعدی و طولی دارد:

گذارند نفس تأثیر می تنظیم تعادل  و    ،تصورات  کیفیت  هايی که مستقیماً بر: از طريق روش درمان علت حقیقی )سطح نفس  .1

 ( های يادشدهساير درمان  و  اصلاح باورها ، مراقبه، تلقین،عملی درمانی مبتنی بر حکمتروان )مانند 

 برای بازتنظیم تعادل وجودی نفس،  ابزارهای حمايتی  به عنوان   مسکّن و    استفاده از دارو  رمان علت اعدادی )سطح بدن(:د  . 2

 در پرتو اتحاد نفس و بدن.

 مفهوم سلامت
حالت تعادل در رابطه نفس و تعريف »  ی« بهستيز  یدر عملکردها  صینقص قابل تشخ  اي  ی ماریعدم وجود ب»  تمرکز براز  

 تواند بدن را تدبیر کند.شايستگی می  ، بهنامتعادل، که در آن نفس سالم و مصون از تصورات يابد« ارتقا می بدن

 .داردمسئولیت فعالی   ،بازتنظیم تعادل وجودی خودو  تقويت روحیهروانی، -در شناسايی و اصلاح الگوهای فکری بیمار مسئولیت بیمار 

 
گرايی، اين تعامل دوجانبه، علاوه بر اينکه علم را از خطر تقلیل 

دهد؛ نیز مبانی گرايی محض نجات می و فلسفه را از خطر انتزاعی 
و در نهايت   ؛آورد ای را برای هر دو حوزه فراهم می نظری ارزنده 

بینارشته   به تحقیقات  توسعه  جهت  در  مهم  رهنمون گامی  ای 
 گردد.می 

 گیری نتیجه

در پرتو مطالعه فلسفی استرس بر اساس مبانی حکمت صدرايی، روشن  
چون اتحاد طولی  هم ای  بر اساس مبانی   و در افق فاعلیت نفس  ) شد که  

صور و    ء بر انشا   نفس نفس و بدن، مراتب تشکیکی وجود نفس، قدرت  
تصورات قوه    ( قاعده »أنَّ التَّصوُّراتِ ق د ت کونُ مبادی لِحُدوثِ الأشیاء«، 



 141           ( 142- 129)   1404دوفصلنامه حکمت صدرايی، سال چهاردهم، شماره اول، پیاپی بیست و هفتم، پايیز و زمستان  

 

می  بدن  متخیله  در ساحت  تغییرات  و  تحولت، حرکات  منشأ  توانند 
در   تهديدآمیز«  »تصور  استرس  منشأ  چارچوب،  اين  در  مادی شوند. 

و    نفسِ نفسانی است  اين تصورات  انسان است؛ بدن، ساحت ظهور 
 . نفس در اين فرآيند از علیت طولی برخوردار است 

 :شودمیبندی فرآيند تحقق استرس در چهار مرحله صورت
 .عنوان شرط اعدادیخارجی به حادثه. 1
 . ادراک و اعتبارِ تهديد در نفس. 2
 س.وجودی نف و انفعال تأثر. 3
 .ی صورت تغییرات فیزيولوژيک هور اين تأثر در ساحت بدن به ظ .  4

استرس  استرس در مرحله سوم قرار دارد؛ يعنی    آشکار شد که
که در  است  ی نفس  حالتی نفسانی برخاسته از تاثر و انفعال وجود

 کند. و سپس در بدن تجلی می آمدهاعتبار تهديد پديد ادراک و پی 
اساس،   همین  کهآن  ازبر  پديده  رو  چارچوب    تحلیل  در  استرس 

نه صرفاً    یوجودشناخت   تحلیلی  ،يیصدرا و   یپزشک  تحلیلیاست، 
ساختار ی؛  ستیکاليزیف اين  با  متناسب  بايد  نیز  استرس    درمان 

و صرفاً   شده  بازتعريفنفس«    یحالت وجود   لي»تعدبه    ،متافیزيکی
 .به مهار علائم بدنی محدود نگردد

 :اند ازترين محورهای درمانی در اين افق عبارتمهم
  جنبه  تقويت  ، با گذر از وهم به عقل وادراک  نحوهاصلاح  .  1
 .نیعقلا
 .اتحاد نفس و بدن درپرتو یجسم  یهادرمان. 2
 . ینيو دستورات د  یوجه به مبدأ اعلت. 3
 .یو اصلاح ملکات نفسان عملی حکمت. 4
 و سبک زندگی.  یطیو مح یت یترب یهانهزمی اصلاح. 5

فلسفی پديده استرس،   تشريحدر نهايت نوشتار حاضر، در پرتو  
های ناشی  ورزد: در جهانی که آمار بیماریبر اين دستاورد تاکید می 
بی شکلی  به  استرس  تجربی از  علوم  است،  افزايش  به  رو  سابقه 
ارائه داروها موفق بوده مزاگرچه در شناسايی مکانی  اما در  ها و  اند، 

ريشه  با  تنهايی  مواجهه  به  بحران،  اين  وجودی  و  معنايی  های 
  پاسخگو نیستند. حکمت صدرايی، با ارائه مبانی متافیزيکی عمیق

کند که تلفیق را به جهان علم عرضه می   ارزشمندیرهاورد  خود،  
تواند در پیشگیری و درمان استرس تاثیر بسزايی آن با علم جديد می

 
عنوان ديالوگ میان فلسفه اسلامی و پزشکی برای توان به. از جمله مواردی که می1

 های آتی پیشنهاد داد به شرح زير است: پژوهش
، نیست تمام انفعالتِ عالم ماده منحصر در تاثیرات جسمانی  »  اگر بر اساس ادعای مقاله، 

هايی تجربی  آزمايش«  شودتنها از يک امر نفسانیِ محض ناشی می  گاه  ر مادیثأبلکه ت
تواند در چارچوبی فلسفی  تحت عنوان »تأثیر نیت بر ماده« يا »تاثیر تلقین بر ماده« می

پايه  و  بینارشته  نظری  ایمستندسازی شده  مطالعات  وبرای  اسلامی  فلسفه  میان    ای 

اين   باشد.  فراوان    مقاله،داشته  ظرفیت  و  پويايی  بر  است  گواهی 
به  فلسفه متعالیه صدرايیاسلامی،  با   ،ويژه حکمت  است  قادر  که 

با محوريت   متافیزيکی  الگوی مستدلّ  و  مبانی ژرف حکمی  ارائه 
 ، درمانیدر عرصه پزشکی، روان  نوينی های  نفس ناطقه انسانی، افق

 . 1ها بگشايدسبک زندگی سالم و درمان بیماری
 

 منابع 
 قرآن کريم.

 . بوستان کتاب. قم: الشارات و التنبیهات(. 1381ابن سینا، حسین بن عبدالله. )
 (. اتحاد عاقل به معقول. تهران: حکمت. 1366زاده آملی، حسن. )حسن 

)حسن  حسن.  آملی،  نشر 1369زاده  مرکز  تهران:  المنظومه.  شرح  بر  تعلیقه   .)
 فرهنگی رجاء. 

(. نصوص الحکم بر فصوص الحکم. تهران: مرکز  1375زاده آملی، حسن. ) حسن 
 نشر فرهنگی رجاء. 

(. عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح  1385زاده آملی، حسن. )حسن 
 . تهران: امیرکبیر. العیون

پريسا. علمی سول، محمدکاظم.   بررس1403) رسولی، زهرا. فیضی،  جنبه    ی(. 
خ  یشناخت  معرفت اعصاب   الیقوه  علوم  و  ملاصدرا  فلسفه  .  یشناختدر 

 . 124-113، 25شماره  :حکمت صدرايی
 ( مهدی.  بن  هادی  السلوکیه  1388سبزواری،  المناهج  فی  الربوبیه  الشواهد   .)

 )تعلیقه(. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

(. ذهن و تأثیرات بی  1392شريعتی، فهیمه. حسینی شاهرودی، سیدمرتضی. )
 . 84-71، 3شماره  :آن از نظر ملاصدرا. حکمت صدرايی هواسط

(. ترجمه و شرح تجريد العتقاد. تهران: کتابفروشی 1372شعرانی، ابوالحسن. )
 اسلامیه.

(. مفاتیح الغیب. تهران: 1363. ))ملاصدرا(  محمد بن ابراهیم   صدرالدين  شیرازی،
 انجمن حکمت و فلسفه ايران. 

(. تفسیر القرآن الکريم.  1366. ))ملاصدرا(  محمد بن ابراهیم   صدرالدين   شیرازی،
 قم: انتشارات بیدار. 

(. الحکمۀ المتعالیۀ فی  1368)  .)ملاصدرا(  محمد بن ابراهیم   صدرالدين  شیرازی،
 السفار العقلیۀ الربعۀ. قم: مکتبه المصطفوی.

(. شرح اصول الکافی.  1383. ))ملاصدرا( محمد بن ابراهیم  صدرالدين شیرازی،
 مصحح: محمد خواجوی. قم: انتشارات بیدار.  

(. الشواهد الربوبیه فی  1388. ))ملاصدرا( محمد بن ابراهیم  صدرالدين شیرازی،
 المناهج السلوکیه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

. قم: مکتبه  الرسائل(.  تابی. ))ملاصدرا(  محمد بن ابراهیم   صدرالدين  شیرازی،
 المصطفوی. 

بر   توانیم  ، ی سالمدر حوزه سبک زندگ  فراهم شود. همچنین   ی علوم تجربیهارشته
کاهنده استرس )مانند توکل،    ليفضا  تيتقو  یبرا   يیالگوها  ، یحکمت عمل   لیاساس تحل
اين خوانش نیز    کرد.  یابيارز  ینیها را در مطالعات بالو اثر آن  نموده  ی( طراح د یصبر و ام
بر بهمتخیلهی  اهمیت مطالعه در مورد قوه عقلی،  نه صرفاً  با کاربست عنوان قوه،  ای 

 .ورزدمثابه عاملی اثرگذار بر سلامت جسمی تاکید میفلسفی، بلکه به
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 ( حسین.  محمد  سید  النشر  1416طباطبايی،  موسسه  قم:  الحکمه.  نهايه  ق(. 
 السلامی. 

با مقدمه و    .اصول فلسفه و روش رئالیسم(.  تابی طباطبايی، سید محمد حسین. )
 .دفتر انتشارات اسلامیقم:  پاورقی مرتضی مطهری.

 ( الدين محمد.  بلخی، جلال  رينولد  1390)مولوی(  تصحیح  معنوی.  مثنوی   .)
 نیکلسون. تهران: هرمس. 
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